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 ادله تحریم:

 ََُواوَُ  وَ عَنْ علَِيِّ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفلَِيِّ عَنِ السَّكوُنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالََ  قَالََ  » (1

 1 «أَنْهَلكُمْ عنَِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَلَِ وَ عَنِ الْكُوبَلتِ وَ الْكَبرََاتِ. اللَّهِ ص

 ما می گوئیم:

ُملع بلعا   »فن به چه معنی است: )قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که غزالی می نویسد: ز .1

جد حركت اطراف َا پدید مي آوَد، اگر این حركلت غير موزونه بلشاد، اطاارا    جد مي شود و وَوَ

 2 «نلميده مي شود و اگر موزونه بلشد تصفيق و َقص نلميده مي شود.

را به معنای شدید می « زیفَن»بر می شمارد و « َقص»ن کلمه را جامد و به معنی ای معجم مقلیس اللغه 

 3داند.

یاا   «زیفاَن »را بیاان مای دارد و   « زَفَانَ، یَازفِنُ  »زَفن را به معنای رقص می داند و از آن فعل  صحلح 

 4را به معنای شدید ضبط می کند.« زِیفَن»

 5به معنای سایه بان بر می شمارد. «لغت عمّلن»در  خلیل هم همین مطلب را می نویسد و این کلمه را

کانت تَازفنن  الحسان   « و في الخبر»را به معنای رقص می داند و می نویسد: « زَفن»مجمع البحرین هم 

مای   -در کاودکی -]احتمالا: ت رَقِّصهُ[ یعنای دادی ه هااهرهم اماام حسان را      « ای تَرقُصوه»علیه السلام 

 6رقصاند.

 در اینجا به معنای متعدی آمده است.« تزفن»که نکته مهم آن است 

 7 زمخشری هم یزفنون را یرقصون معنی کرده است.

لسان العرب زفن را رقصو شبیه به رقص می داند و حدیث مذکور درباره ددی ه هاهره را چنین ن ل می 

                                                           

 .313م ص11ة؛ جوسائل الشیع .1

 .924م ص2احیاء العلوم الدینم ج .2

 .19م ص3ج .3

 .2131ص .9

 .391ترتیب کتا العینم ص .5

 .282م ص1ج .6

 .321اساس البلاغهم ص .1
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 1 د.این کتاب ادل زفن را لعب بر می شمار« انهل كلنت تَزفِنُ للحسن ای تُرقِّصوه»کند: 

 2 را شبیه رقص بر می شمارد.« زَفَن»جمهرة اللغه 

چنانکه روشن است این لغت به معنای ادل رقص است و لذا چنانکه در مواردی ادعا شاده اسات کاه    

 استم دحیح نیست. «َقص شدید»مراد 

آنم درباره مناهی پیامبرم روایتی را ددوق در من لایحضر الف یه ن ل کارده اسات کاه امیرالماومنین در      .2

تعدادی از کارهایی که پیامبر از آنها نهی کرده استم را بر می شماردم در زمره این نواهیم برخی حارام  

است مثل اکل ربام شهادت زورم کتابت ربام شراء خمرم بیع نرد و ...و برخی از آنها قطعاا  حارام نیسات    

نخّع فاي المسالجد فتار كاردن( و     ُواک في الحملم، تقليم الاظفلَ بللاُنلن، اكل علي الجنلبه، ت»مثل: 

»...3 

در این روایت بحث از رقص وجود ندارد ولی فرازی وجود دارد که با روایات ساکونی شاباهت دارد:    

 «به و هي الانبوَ و العودرطَنهي عن اللعب بللنرد و الشارنج و الكوبه و العو»

هریق دحیح وارد شده است و با  اما نکته مهم آن است که این روایت به هور مست ل و از امام دادق به .3

 ظهور در حرمت داردم باید روایت را حمل بر تحریم کنیم.« نهي»توجه به اینکه ماده 

َقص و »م آن است که نهی به جمع بین «عن»امّا: نکته مهم آن  است که ظهور روایت با توجه به تکرار 

 نکرده است.تعلّق گرفته است و مطلق آن را تحریم « آلت موُيقي

مشکل دیگر در این روایتم احتمال تصحیف در روایت استم چراکه همین روایت در جعفریات به ایان   .9

 دورت ن ل شده است:

                                                           

 .821م 6ج .1

 .821م ص2ج .2

 .3م ص9من لایحضر الف یهم ج .3
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نِ أَبِي وَ بِإُِنَْلدِهِ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ موحَمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحوسيَْنِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَلِيِّ بْ»

لََ ََُووَُ اللَّهِ ص أنَْهَى أُمَّتِي عَنِ الزَّمْرِ وَ المِْزْمَلَِ وَ الكبریالت االْكُوباَلتِو وَ   طَللِبٍ ع قَلََ قَ

 1.«الكبوبلت

به نظار مای رساد اینکاه بگاوئیم در جعفریاات        «زمر و زملَ»امّا با توجه به تح ی ات کافی و تکرار  .5

 تصحیف دورت گرفته باشدم بیشتر است.

ای اشااره  « تكمله»در ذیل روایتی از تفسیر علی بن ابراهیمم به مرحوم مجلسی در بحارم  (2

 می کند و در آن از سامری یاد می کند و می نویسد: 

قلَ قتلدة  كلن السلمری عظيمل من عظملء بني إُرائيل من قبيلة یقلَ لهل ُلمرة ، ولكن عدو الله »

 كلن َجلا صلئغل من أهل بلجرمينلفق ، وقلَ ُعيد بن جبير   كلن من أهل كرملن وقلَ غيرهمل   

  .واُمه ميخل

وقلَ ابن عبلس   اُمه موُى بن ظفر ، وكلن منلفقل قد أظهر الاُلام ، وكالن مان قاوم یعبادون     

وقلَ هلَون لبني إُرائيل  إن حلي القبط غنيمة فلا تحل لكم فلجمعوهل واحفروا لهال حفيارة    البقر

فيرى فيهل َأیه ، ففعلوا وجلء السلمری بللقبضة التي أخذهل مان تحات    وادفنوهل حتى یرجع موُى

حلفر جبرئيل فقلَ لهلَون   یل نبي الله أقذفهل فيهل؟ فظن هلَون أنه مان الحلاي ، فقالَ   اقاذف ،     

  .فقذفهل فصلَ عجلا جسدا له خواَ

القبضاة فيهال    كوقلَ ابن عبلس   أوقد هلَون نلَا وأمرهم بأن یقذفوهل فيهل فقذف السالمری تلا  

 2.«وقلَ   كن عجلا جسدا له خواَ فكلن

 مرحوم مجلسي ُپس مي نویسد 

وقلَ السدی   كلن یخوَ ویمشي ، فلمل أخرج السلمری العجل وكلن مان ههاب مرصاع باللجوهر     

ویروى أن إبليس ولج وُاه فخلَ ومشى ، ویقلَ   إن السلمری جعل ماخخر  ... كأحسن مل یكون 

في الجلنب الآخر في الاَض وأجلس فيه إنسالنل فوطاع فماه علاى دباره       العجل إلى حلئط وحفر

وخلَ و تكلم بمل تكلم به فشبه على جهللهم حتى أظلهم ، وقلَ   إن موُى قد أخاأ َباه فأتالكم   

                                                           

 .219م ص13مستدرک الوسائلم ج .1

 .299م ص13بحار الانوارم ج .2
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َبكم ليریكم أنه قلدَ على أن یدعوكم إلى نفسه بنفسه وإنه لم یبع  موُى لحلجة منه إليه وإنه 

لمكم من وُاه كمل كلم موُى من الشجرة ، فلفتتنوا باه إلا انناي عشار    قد أظهر لكم العجل ليك

حوَ العجل وكالنوا   ألفل ، وكلن مع هلَون ُتملئة ألر ، فلمل َجع موُى وقر  منهم ُمع اللغط

 1 .«یزفنون ویرقصون حوله

 (994اسماعیل بن عبدالرحمن )خطیب و مفسّر اهل سنت م: ُودّی 

 رقصیدن. یَرقُصو رقصیدن /  یَزفِنُ مبهم/ ددام دداهای  لَغَط یل لغَط 

 : روشن است که از این روایتم حرمت رقص را نمی توان استفاده کرد.مل مي گوئيم

 روایت مجالس ابن الشیخ )مفید ثانی: فرزند شیخ هوسی( (3

مرحوم مجلسی در بحار روایتی را از مجالس ابن الشیخم از امام رضا ن ل می کناد کاه در   

 آن می فرماید:

آدم عليه السلام إلى أن بع  الله المسيح عليه  ان إبليس كلن یأتي الأنبيلء عليهم السلام من لدن»

أشد انسل منه بيحيى بن زكریل عليه السالام   السلام یتحدث عندهم ویسلئلهم ولم یكن بأحد منهم

 ؛فقلَ له یحيى  یل أبل مرة إن لي إليك حلجة

أمار   مسألة، فلُألني مل شاتت فالني غيار مخللفاك فاي     فقلَ له  أنت أعظم قدَا من أن أَدک ب

 .تریده

بهل بني آدم، فقلَ لاه   فقلَ یحيى  یل أبل مرة أحب أن تعرض علي مصلئدک وفخوخك التي تصالد

]ابلیس دبح روز بعد با شکل و شمایلی عجیب نازد حضارت یحیای آمادم      ...إبليس  حبل 

 تا آنکه حضرت یحیی پرسید:[ حضرت از او فلسفه هر شی را پرسید و او جواب داد.

من طنبوَ وباربط ومعزفاة وطبال     فقلَ له  فمل هذا الجرس الذی بيدک؟ قلَ  هذا مجمع كل لذة 

فلا یستلذونه فأحرک الجارس فيمال بيانهم فاإها      ونلی وصرنلی، وإن القوم ليجلسون على شرابهم

 .«ق نيلبهبين من یش ومن بين من یفرقع أصلبعه ومن ُمعوه اُتخفهم الار  فمن بين من یرقص

 زنگ را به ددا در می آورم.  ک الجرسحرّفأُ/ در آن به لذت کامل نمی رسند فلایستلذونه 

 : بشکن زدنرقعفَیُ
                                                           

 .299م ص13وارم جبحار الان .1
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این روایت رقص را در مجالس شراب تحریم می کند و نه مطل اا م چنانکاه بشاکن زدن باه      مل مي گوئيم 

 دورت مطلق حرام دانسته نشده است.

 


